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سیب را مانند توپ
پرت کردم در هوا

سیب رفت و رفت و رفت
تا کنار ابرها...

     
خوب شد... فوری زمین

جیغِ سیبم را شنید
با نخ نامرئی اش

سیب را پایین کشید
     

تازه  من فهمیده ام
اسم آن نخ جاذبه است

حیف! با این جاذبه
کلهّ ی سیبم شکست!


